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  دهيچك
كه چرا خداوند، انسان و ساير موجـودات         و اين  »آفرينش ي فلسفه «ي مسأله 

  .و هست كه همواره مطرح بوده لي استيمساترين  از اساسيرا آفريده، يكي 
كـه آيـا    يكـي ايـن   :سؤال اساسي مطرح اسـت  ن زمينه دو در اي به طور كلي    

كه آيا ايـن     ديگر اين  كار خود هدفي داشته است؟     ز ا فاعل اين جهان،   آفريننده و 
گـر   سؤال اول، بيان   هدف و مقصدي دارد؟   ،  جهان به عنوان آفريده و فعل خداوند      

 ،مكاتـب مختلـف كلامـي      . فعلـي اسـت    هدفگر   سؤال دوم، بيان    فاعلي و  هدف
اي به  عده؛ اند هاي مختلف و متعددي به اين دو سؤال داده پاسخ ،ي و عرفانسفيفل

ل ي  قا جمعي. اند  شده  الهي و آفرينش موجودات     در افعال  هدفكلي منكر غرض و     
 در  راي وجود غرض و غايت و گروهاند  افعال شدهي  در همههدفبه وجود غرض و 

  . اند شدهلزوم آن   وتي اما منكر عموم،اند افعال پذيرفته از برخي 
 و بـه ايـن نتيجـه        كـرده  حاضر اين مسأله را از ديدگاه قرآن بررسي          ي مقاله

هدف از آفـرينش    دار است؛    رسيده است كه از ديدگاه قرآن، آفرينش كاملاً هدف        
سـت   ا ها ها و زمين و هر چه در آن        ، انسان است و آسمان    )در مقابل انسان  (جهان  

كه بـه مقـام     است  انسان كاملي   مقصود از انسان،     ، است  شده آفريدهبراي انسان   
 هدف از آفرينش انسان كامل، ذات خداوند است و          .عبوديت حقيقي رسيده است   

توان گفت    مي ، پس به طور كلي    .خداوند، انسان كامل را براي خودش آفريده است       
  .ست اهمتاي او هدف خداوند از آفرينش جهان و انسان، ذات بي

انسان كامل  -4        عبادت-3      جهان-2    آفرينش ي فلسفه -1 :هاي كليدي واژه
  ذات خداوند -5
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 مقدمه. 1
، »چرايــي خلقــت«كــه از آن تحــت عنــاويني از قبيــل »  آفــرينشي فلــسفه«بحــث از 

نـام  ... و  » هدف از خلقت يا هـدف خلقـت       «،  »داري آفرينش  هدف«،  »مندي  غايت ي مسأله«
 ي آفـرينش   از فلسفه . اردتباري است و ريشه در علوم مختلف د        چند   اي مسأله شود،  برده مي 

تـوان از منظـر        مـي  ،از سوي ديگر   .شود  هم در فلسفه، هم در كلام و هم در عرفان بحث مي           
 امـا هـدف از ايـن        .بـدان نگريـست   ...  ديـن و     ي شناسي، اخلاق، فلسفه    شناسي، جامعه   روان

 آيا آفريننده و خالق جهان، از كار خـود          تحقيق، بررسي ديدگاه قرآن در اين زمينه است كه        
هدفي داشته است؟ آن هدف چيست؟ آيا جهـان بـه عنـوان فعـل خداونـد، داراي هـدف و                     

  هدف آفـرينش جهـان     امتدادآيا هدف آفرينش انسان در      مقصدي است؟ آن هدف چيست؟      
  طور جداگانه ارزيابي شود؟ه كه بايد ب شود يا اين بررسي مي

زيـرا از سـويي     ؛  ز اهميـت اسـت    ي بـسيار حـا    ،شـود  ت داده مـي   الاؤپاسخي كه به اين س    
 روش ي كننده ، تعيين از آنتر  و مهم، انسان و از سويي ديگرجويي  ميل حقيقت ي ارضاكننده
بينـي انـسان را تغييـر      و از جمله مباحثي است كه پذيرفتن و نپذيرفتن آن، جهانزندگي او 

  .دهد مي
  

  ن ديدگاه قرآ ازداري آفرينش  هدف.2
دو فـراوان     اما معنـا و مـصاديق آن       ، نيامده است  1هاي هدف و غرض     در قرآن كريم، واژه   

آمده است؛ به طور كلي در باب هدف و غرض در آفرينش و افعال، چند دسته آيـات وجـود                    
  :دارد

   ؛كنند آياتي كه ظاهراً، غرض و هدف را از افعال الهي نفي مي:  اولي دسته
د؛ يعنـي از طريـق سـلبِ مقـابلات          نكن  لات هدف را نفي مي    آياتي كه مقاب  :  دوم ي دسته

  ؛كنند هدف، اثبات هدف مي
  .گر غرض و غايت در افعال و احكام و اوامر الهي هستند آياتي كه بيان:  سومي دسته

   كنند آياتي كه ظاهراً، غرض و هدف را از افعال الهي نفي مي: ي اول دسته. 1. 2
قـرار دارد كـه   ) 23/انبيـاء  (2» عماَ يفعلُ و هم يـسئَلونَ     لا يسئَلُ  «ي  اول، آيه  ي در دسته 

ي آفرينش و   ي براي آفرينش عالم، با استناد به آن، پرسش از چرا          ،يين داعي و علت غا    امنكر
گويند اگـر افعـال الهـي، علـت           اند و مي    ز و حرام دانسته   يلميت افعال الهي را نابجا و غير جا       

م «ي يا داعي داشت، سؤال با       يغا از افعـال او جـايز و معقـول بـود و خداونـد از آن نهـي         » لـ
در مـورد  » چـرا « بنـابراين سـؤال   ، ولي چون خداونـد از آن نهـي فرمـوده اسـت    ،فرمود  نمي
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-380: ، صـص  6، ج   13( كارهاي خداوند ممنوع است و نبايد گفت چرا فلان چيز را آفريد؟           
  . ها اصلاً هدفي در كار نيست بنابراين از نظر اين) 379

در نقـض سـخن فـوق       ): پاسـخ نقـضي   (پاسـخ اول    : اند  پاسخ داده  نحودو  به  به اين قول    
ايـن سـؤال مطـرح      ) ع(صحيح نبود، هرگز از جانب حضرت داود        » لم«اگر سؤال با    : اند گفته
داد كه خلـق را آفريـدم          و هرگز خداوند جواب نمي     3شد كه خدايا چرا خلق را آفريدي؟        نمي

  ).193: ، ص1 ج ،12 (4تا شناخته شوم
دارد   در حل اين شبهه كه كارهاي خـدا چـون و چـرا بـر نمـي                ): پاسخ حلي (پاسخ دوم   

شود و بين      آن، فاعل مي   ي وسيلهه  فرق است بين هدف به معناي سببي كه فاعل ب         : اند گفته
 ـ    هدف به معناي سببِ فعل فاعل و آن        در . شـود   آن متعـين مـي     ي وسـيله ه  چه صدور فعل ب

چه باطل است و جايز نيست، سؤال اول است نه سؤال دوم؛ بـه عبـارت                 هي آن مورد افعال ال  
نفي تعليل و سلب هدف و غايت به طور مطلق از فعل            » ... لا يسئَلُ عما يفعلُ   «ديگر مراد از    

 ،تعالي اصلاً هـدف و غايـت نـدارد         خداوند نيست؛ و به اين معنا نيست كه فعل و صنع باري           
 او  ي  نفي علت غايي از فعل مطلق او و نفي علت غايي از افعال خاصه              بلكه مراد اين است كه    

 ولي نفي علت غايي از افعال خاص او به حسب           ،كند ميالغايات   به حسب غايت اخير و غايت     
د بر ذات اسـت و      يكند؛ حتي همين نفي هدف هم، نفي هدف زا          غايات قريب و متوسط نمي    

د بـر ذات؛ در    ي نه به امري زا    ،ست ا ه نفس ذات او   ست كه فاعليت واجب تعالي ب      ا به اين معنا  
ست؛ و چـون     ا واقع داعي او براي ايجاد عالم همان علم او به نظام خير است كه عين ذات او                

ي و غايت هم هست و از طرفي هم چون ذاتيـات            يگونه كه فاعل است، علت غا      ذات او همان  
اَ      «:فتـه اسـت   شـود، گ     معلل نيست و از علت و لميت آن پرس و جو نمي            ئش لا يـسئَلُ عمـ

  ).292: ص ،14؛ 379-380: ؛ همان، صص326-327: ، صص6، ج 13(» ...يفعلُ 
چه ممنوع و غير مجاز است، اين است كه تصور شـود چيـزي خـارج از ذات                   در واقع آن  

  .واجب تعالي، داعي او باشد و در او تأثير نموده و او را به انجام فعل فرا خواند
آياتي كه از طريق سلبِ مقـابلات هـدف، اثبـات هـدف             (  دوم ي ستهآيات د . 2. 2

  )كنند مي
  وموات الـس لقِي خَ فنَّإِ« :، باطل نيست5)ها و زمين آسمان( آفرينش عالم . 1. 2. 2

 ـي ج لَ ع  و وداًع قُ  و ياماًق  االلهَ نَرو يذكُ ينَذ الَّ لبابِي الأَ ولأُ ل ياتĤلَ ...  و رضِالأَ  ـفَ يتَ وم  هِوبِنُ  ونَرُكَّ
لقِي خَفالس مواترضِ الأَ ور نَبلَا خَا مقتذَ ها ب191/آل عمران( 6»...لاًاط(.  
  .»)27/ص (7»...خلقنا السماء و آلْأرض و ما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا  و ما«

، ج  16( يـرد ر لغت به معناي چيزي است كه غايتي ندارد تا غرض به آن تعلقّ گ              دباطل  
  ).87: ص ،4
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اي بلكـه بـه خـاطر ايـن           يعنـي عبـث و هـزل نيافريـده        «: گويد  قرطبي در تفسيرش مي   
ابـن كثيـر هـم در    ). 315: ، ص4، ج 26 (»اي كه دليلي بر قـدرت و حكمتـت باشـد            آفريده

اي تا بـدكاران را       اي بلكه به حق آفريده      يعني اين خلق را عبث نيافريده     «: گويد  تفسيرش مي 
: ، ص 1، ج   4( »انـد پـاداش دهـي       چـه كـرده    اند و نيكوكاران را به بهتـر از آن          چه كرده  به آن 
تفسير كرده و با نفي آن، ) بازيچه( باطل را به عبث و لعب جامع البيان،طبري نيز در ). 448

را امري بزرگ از قبيل ثواب و عقاب و محاسبه و          دار دانسته و هدف آن     آفرينش عالم را هدف   
مرحوم طبرسي، باطل را بـه عبـث و بـدون           ). 278-279: ، صص 4 ، ج 19( اندد  مجازات مي 

ها و زمين را ناشي از داعي حكمت بـزرگ و            حكمت تفسير كرده و با نفي آن، خلقت آسمان        
ها دليل بر    داند؛ و آن غرض و حكمت اين است كه آفرينش اين            غرض صحيح و مصلحت مي    

چنين دليلي براي مكلفـين در شـناخت         هموحدانيت خداوند و حجتي بر كمال حكمت او و          
هـا را در معـرض       ها اسكان دهد؛ يا به طور كلي آن        حضرتش باشد و نيز مخلوقاتش را در آن       

  ).316: ، ص1، ج 17 ؛ 473: ، ص2، ج 18( ثواب قرار دهد و از عقاب ايمن سازد
 خلـق   اي تـا حـق را بـر         ها و زمين را به حق آفريـده        يعني آسمان «: ملاصدرا گفته است  

  ).349: ، ص1، ج 12(» اي براي رسيدن خلق به حق باشند ها وسيله ي و اينياظهار نما
، 25( مرحوم فيض كاشاني، باطل را به عبث و ضايع و بدون حكمت تفسير كـرده اسـت           

 بلكـه  ، يعني بدون حكمت نيست ؛شود باطل نيست    بنابراين وقتي گفته مي   ). 409: ، ص 1ج  
 هـا  چه ميان آن ن اين است كه اگر خلقت آسمان و زمين و آن حتماً حكمتي در آن است و آ      

ست به يك غايت ثابت و باقي و غير مؤجل منتهي نشود، امرْ باطل خواهد بود ولكن باطـل                   ا
التحقق و محـال اسـت و ثانيـاً          اولاً ممتنع ) غايت  به معناي هر چيز بي    (نيست؛ چرا كه باطل     

 بنابراين غـايتي در     ؛غايت صادر شود    فعلي بي خداوند حكيم است و محال است كه از حكيم          
  .كار است

شود كه نفي باطل بودن خلقت، مـساوي          از مجموع كلمات و بيانات مفسرين دانسته مي       
پروردگـارا ايـن خلـق را باطـل       «: شـود   است با غرض و غايت داشـتن آن؛ وقتـي گفتـه مـي             

  .»اي حكمتي آفريدهپروردگارا اين خلق را براي غرض و غايت و « : يعني»اي نيافريده
آياتي از قرآن كـريم      در :، بازيچه نيست  )ها و زمين   آسمان( آفرينش عالم . 2. 2. 2

  : بازيچه نيستسرگرمي و ،به اين موضوع اشاره شده است كه خلقت عالم
»وقنَلَا خَ ما السماءالاَ و رضو م ينَا بها لَم16/انبيا (8»ينَبِاع(.   
»وا قنَلَا خَ متااومالسالاَ و رضو م ينَا بها لَم38/دخان( 9»ينَبِاع(.  

 عملي است كه هدف و     ،لعب. كلمه لاعب مشتق از لعب به معناي بازي و سرگرمي است          
بعضي از   .)260: ، ص 14، ج   16( خيالي و وهمي باشد      ،غرض عقلاني نداشته بلكه غرض آن     
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: ، ص 3، ج   5( اند  تفسير كرده  ،دهد نجام مي ن، لاعب را به كسي كه كار عبث و باطل ا          امفسر
را از   وجود نياورد تـا پـس از مـدتي آن          ه خداوند حكيم، عالم را ب     .)14: ، ص 17، ج   19 ؛183

را براي هدفي مشخص خلق كرده و جهان به سوي آن هـدف در حركـت                 آن بلكه .بين ببرد 
  . است

ان آن دو است را به بازيچـه        چه مي  ما آسمان و زمين و آن     «: شود  بنابراين وقتي گفته مي   
  . ايم ها هدفي داشته ، يعني از آفرينش آن»و براي سرگرمي و تفريح نيافريديم

ها خالقي قـادر   اند كه اين ها را تنبيه بر اين دانسته ن هدف از آفرينش آن  ابرخي از مفسر  
اداش ست كه بـه بـدكاران و نيكوكـاران پ ـ          ا دارند كه پيروي از دستورات او واجب است و او         

داننـد كـه      ها را بـه ايـن خـاطر مـي          برخي نيز آفرينش اين   ). 276: ، ص 11، ج   26( دهد  مي
  ).14: ، ص17، ج 19(ها عبرت بياموزند  حجتي بر مردم باشد و مردم از آن

داري  در آيات زير به هـدف      :، عبث و بيهوده نيست    )انسان(آفرينش عالم   . 3. 2. 2
  :خلقت انسان اشاره شده است

  .)115/منونؤم( 10»ونَعرجا تُا لَينَلَم اكُنَّ اَ وثاًبم عاكُقنَلَا خَمنَّم اَبتُسحفَاَ«
  .)36/قيامت( 11»دي سكترَن ي اَانُنس الابيحساَ«

-402 :، صـص  7، ج   20( شيخ طوسي، فعل عبث را فعلي دانسته كه براي غرضي نباشد          
مرحوم طبرسي نيـز    ). 83: ، ص 18، ج   19( را لعب و باطل معنا كرده است       طبري آن ). 401

، ج 18(  تفسير نموده است،عبث را به لعب و باطل و چيزي كه براي غرض و حكمتي نباشد
  ). 213: ، ص7

حـال  » عبثـاً «كه   يكي اين : در اين آيه، دو احتمال ذكر شده است       » عبثاً«در مورد نقش    
باشـد؛  ) مفعول لـه (مفعول لاجله   » عبثاً«كه    و ديگري اين   )مثل لاعبين (باشد؛ يعني عابثين    

  .يعني للعبث
شود كه ايـن آيـه نيـز          با توجه به معاني و تفاسيري كه براي عبث بيان شده دانسته مي            

گر غرض و غايت در افعال الهي است و نفي عبث، مساوي با داشتن غرض و غايت است                   بيان
 آفـرينش   أ سوي مبـد    انسان براي رسيدن به مقصدي آفريده شده و بازگشت و رجوع او به             و

  .است
گر غرض و غايت در افعال و احكام و اوامر           آياتي كه بيان  ( سوم   ي آيات دسته . 3. 2

  )الهي هستند
 از ده آيـه از      بـيش در   :،  به حـق اسـت      )ها و زمين   آسمان(  آفرينش عالم  .1. 3. 2

  :عالم هستي اشاره شده است 12»حق بودنِ«قرآن كريم به 
   .)8/روم( 13»قِّالحا بِلَّا امهينَا ب م ورض الاَ وواتام الس االلهُقَلَا خَم مهِسنفُي اَفوا رُكَّفَم يتَلَ واَ«
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  .)3/تغابن( 14»يرُص الميهلَ ام وكُرو صنَحساَم فَكُرو ص وقِّالح بِرض الاَ وواتام السقَلَخَ«
هـا و زمـين    اطل اين است كه آسمان معنايي خلاف معناي باطل است و ب ،منظور از حق  

  .)295 :، ص19، ج 16( را بدون هدف و غرض ثابت خلق كرده باشد
 عبـث و باطـل      ي يعنـي بـه گونـه     » به حـق آفريـده    « :كثير در تفسيرش گفته است     ابن
، 3؛ ج   422: ، ص 2، ج   5( اي داشـته اسـت       بلكه در اين كار حكمت و حجت بالغـه         ،نيافريده

:  تفسير نموده و گفته است     »للحق« را به    »بالحق «شيخ طوسي . )165: ، ص 4؛ ج   425: ص
 بلكه براي منافع خلقتش آفريده؛ هـدف        ،ها و زمين را عبث و بيهوده نيافريده        يعني آسمان «

هـا قـرار دهـد و       ها و زمين اين بوده كه خلـق را در معـرض انـواع نعمـت                از آفرينش آسمان  
  ).267 و259: صص، 9، ج 20 (»ن را نيز در معرض ثواب قرار دهدامكلف

يعني عبث و باطل نيافريده «: گونه تفسير كرده است    را اين  »بالحق«مرحوم طبرسي نيز    
اش و براي غرض صحيح كه همان منافع خلق و تعريض ثـواب               بلكه به اقتضاي حكمت بالغه    

و نعمت است آفريده است؛ براي اين آفريده اسـت تـا مخلوقـاتش را در آن اسـكان دهـد و                       
: ، ص 6، ج   18( »ها و زمين به اثبات و وحدانيت او اسـتدلال كننـد            ان از طريق آسمان   بندگ
  ). 279 و112: ، صص2، ج 17؛ 137: ؛ ص130: ، ص9؛ ج 47: ؛ ص28: ، ص8؛ ج 128

: گويد   را به حكمت و غرض صحيح تفسير كرده و مي          »بالحق«مرحوم فيض كاشاني هم     
 و غرض صحيح آفريده است و عبـث و باطـل            ها و زمين را به سبب حكمت       خداوند آسمان «

بـه حـق    «: فرمايـد   نيز مـي  ) ره( طباطبايي   ي علامه ).83: ، ص 3، ج   29( »خلق نكرده است  
ها مترتـب    ها را به خاطر غايتي كه بر آن         يعني عبث و بدون غايت نيافريده بلكه آن        »آفريده

ري شدن و فناي دنيـا      ها هم همان آخرت است كه بعد از سپ         شود آفريده است؛ غايت آن      مي
  ).157-158: ، صص16، ج 16( شود آشكار مي

گر غرض و غايت هستند و       شود كه اين آيات بيان      ن دانسته مي  ااز مجموع سخنان مفسر   
  .كنند تعالي نفي مي عبث بودن و بيهودگي را از افعال باري

در  :كننـد   آياتي كه حاوي لعلّ هستند و بدين وسيله بيان غايـت مـي            . 2. 3. 2
در روايات آمده است كـه      .  به كار رفته است    »لعلّ« ي صد آيه از قرآن كريم واژه      بيش از يك  

 بيان كنـد، وقـوع آن واجـب و لازم اسـت؛ چـون خداونـد                 »لعلّ«هرگاه خداوند چيزي را با      
قال «: گاه او را نااميد سازد      آن ؛اش را به طمع در فضلش اندازد        بزرگوارتر از آن است كه بنده     

من االله واجب لأنه أكرم من أن يعنـي        » لعلّ«) ع(قال علي بن الحسين     ): ع(لعسكري  الامام ا 
 مـثلاً وقتـي خداونـد       .)287: ، ص 65، ج   30(» عبده بلامنفعه، و يطمعه في فضله ثم يخيبه       

 ـ              «: فرمايد  مي ن قَـبلكُم لعَلَّكُ ذينَ مـ  15»م تَتَّقُـونَ  يا ايُها النّاس اعبدوا ربّكُم الّذي خَلَقَكُم و الَََّـ
تـوان تفـسير بـه لام         ؛ بنابراين لعل را مي    »عبادت كنيد تا پرهيزگار شويد    « :يعني) 21/بقره(
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ن هـم همـين نظـر را        ابرخي از مفـسر   . »لتَتَّقُوا« : گفت »لعَلَّكُم تَتَّقُونَ «غايت كرد و به جاي      
دو «:  فوق گفته استي دارند؛ مثلاً مرحوم طبرسي در تفسير آيه  ه لتَتَّقـُوا يعنـي خـدا را    أُعبـ

يـا  .  پرهيزگاري غايت عبادت است    .)122: ، ص 1، ج   18(» پرستش كنيد تا پرهيزگار شويد    
، قطعاً اگـر كـسي تقـواي        )189/بقره(و اتَََََّقُوا االلهَ لعَلَّكُم تُفلحونَ      ... «: فرمايد  وقتي خداوند مي  

گونـه كـه      همـان  ؛سـت  ا ي غايت تقوا  ؛ بنابراين رستگار  »الهي پيشه كند، رستگار خواهد شد     
  . تقوا، غايت عبادت است

لعلّكـم تتّقـون،    : بر سر افعال مختلفي آمده است؛ از قبيـل        » لعل«در اين دسته از آيات،      
لعلّكم تذكّرون، لعلّكم تشكرون، لعلّكم تتفكّـرون، لعلّكـم تُفلحـون، لعلّكـم تهتـدون، لعلّكـم                 

و لعلّكـم يفقهـون، لعلّكـم ينتهـون، لعلّكـم           )  مخاطب در مورد ... (تُرحمون، لعلّكم تعقلون و     
   ....و ) بيدر مورد غا... (يرجعون و 

هـا   اند، بايد گفـت اغلـب آن       گر غايت  بيان» لعلّ « حاويِ  آيات ي يم همه يبنابراين اگر نگو  
  . اند گونه اين

  

  16 از ديدگاه قرآن آفرينش جهاني  فلسفه.3

گـردد كـه     له مطرح مـي   أ، اين مس  نيست هدف   بدون ،ثابت شد كه آفرينش    كه بعد از آن  
  هدف از خلقت جهان هستي چيست؟ 

 جهـان   آفرينش محور و هدف      كامل، انسان( آفرينش عالم، براي انسان است       .1. 3
   )هستي

 ـ  نشان مي) ع(دقت و بررسي در آيات قرآن كريم و احاديث معصومين      طـور  ه دهد كـه ب
ها  است و اوست كه محور آفرينش است و آسمانكلي هدف از آفرينش جهان هستي، انسان 

  :ندت هسيد اين معناؤآيات ذيل م. اند ست، براي او آفريده شده اها و زمين و هر چه در آن
»                     ـراتنَ الثَّم الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً و السماء بِناء و أَنْزَلَ منَ السماء ماء فـَأخَْرَج بـِه مـ

  ؛)22/بقره( 17»... لَكُم رِزقاً
  .)29/بقره (18»... هو الَّذي خَلقََ لَكُم ما في الاَرضِ جميعاً«

؛ اگـر ايـن     )251: ، ص 1، ج   26 (»من أجلكـم  «يعني  » لكم« :اند   گفته »لكم«در تفسير   
ست كه   ا اين لام براي بيان غايت است و اين بدان معنا         بنابراين،  معنا و تفسير درست باشد،      

  .ست اها قت ساير موجودات زميني به خاطر انسان بوده و هست و انسان غايت خلقت آنخل
ملاصدرا ضمن غايت دانستن انسان كامل براي خلقت، فهرستي از آياتي كه خلقت ساير              

 ): 236: ، ص11(كند  موجودات را به خاطر انسان دانسته است، چنين گزارش مي
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 20 و   16 ق، آيـات     8 و   7 نحل، آيات    81 و   15  تا 13آيات  :  در مورد معادن و جماد     -1
  .حجر
  . نحل67 و 11 و 10 ابراهيم، آيات 32 ي آيه:  در باب نبات-2
  . مؤمن80 و 79 نحل، آيات 69 تا 66 و 8 تا 5آيات :  حيواني  درباره-3
  . بقره29 ي آيه: چه در زمين است  آني  درباره-4
  .ونس ي5 ي آيه: چه در آسمان است  آني  درباره-5
  . جاثيه13 ي آيه:  ايجاد و آفرينش تمام موجودات براي انساني  درباره-6

 در واقـع محـور      .داننـد  يكنند و غايت را هـم انـسان م ـ           اين آيات، بيان غايت مي     ي همه
  .خلقت در اين آيات، انسان معرفي شده است

سـت  راي غـرض و غـايتي ا  ب هر يك از موجودات جهان آفرينش     آفرينش ،كه توضيح اين 
، ج 13 (سـت  اكه از نخستين روز پيدايش خود به سوي آن هدف و غايت در حركت و تكاپو   

 يعنـي بـه ايـن علـت     ؛ باشدي، غايت موجود ديگر  ي موجود البته ممكن است   ).347: ، ص 9
 گياهان به ايـن علـت آفريـده          مثلاً ،مند شود   موجودي ديگر از آن بهره     كه  باشد آفريده شده 

اند تـا انـسان از       منتفع شوند، حيوانات نيز براي اين آفريده شده        ها  آن حيوانات از كه  اند   شده
كه اين موجودات به فعليت نهـايي خـود برسـند تـا              به بيان ديگر، همين   . ها استفاده كند   آن

  .)481: ، ص2، ج 12 (اند ها استفاده كند، به هدف و غايت خود رسيده انسان از آن
 كمال :كمال بر دو گونه است كه آيد به دست مي جه   اين نتي  ،چه گفته شد   با توجه به آن   

: ، ص 32 ( كمال موجودات كمال مقـدمي اسـت بـراي كمـال انـسان             .مقدمي و كمال نهايي   
 موجـودات   ي چنان ارزشي است كه خداوند همه       داراي آن  يبيني قرآن   انسان در جهان   ).114

  . به انسان خلق كرده است نفع رساندنبرايها را  جهان آفرينش را مسخر او قرار داده و آن
»                        لَّكـُمَلع و هنْ فـَضْل اللَّه الَّذي سخَّرَ لَكُم الْبحـرَ لتجَـريِ الْفُلـْك فيـه بـِأَمرِه و لتَبتغَـُوا مـ

ك لĤَيـات        و سخَّرَ لَكُم ما في السماوات و ما في الْأَرضِ جميعاً منْه إِنَّ في              ؛تشَْكُروُنَ لقـَومٍ   ذلـ
  .)12 -13/جاثيه( 19»يتَفَكَّروُنَ

»وم الشَّكُ لَرَخَّ سمسالقَ و رَمد ائبين ويلَم اللَّكُ لَرَخَّ سالنَّ و ه33/ابراهيم( 20»ار(.   
كه براي او، پذيرفتن امانـت      ي ملا ي االله بودن انسان، سجده    علاوه بر مطالب مذكور، خليفه    

ند كه انسان، محور و هدف جهان هستي و اكمل و           ا  اين حقيقت  ي ههمه بازگوكنند ... الهي و   
   . تر است عظمت با كه نيز بالاتر ويت است و مقام او حتي از ملاخلوقااشرف تمام م

  

  آفرينش انسان از ديدگاه قرآن ي  فلسفه.4
  طور كلي هدف از آفرينش جهان هستي، انسان است ه  بيان شد كه بگذشته مباحثدر 
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هـا را مـسخر    ست براي انسان خلق شده و خداوند آن    ا ها ها و زمين و هر چه در آن        و آسمان 
ست كه افـضل     ا لذا انسان محور و گل سرسبد جهان هستي است و او          . انسان قرار داده است   

هـدف آفـرينش    ،  انـسان  آيد كـه اگـر     ال پيش مي  ؤ حال اين س   .و اكمل موجودات عالم است    
آيا وجود انسان يـا انـسان كامـل،          انسان چيست؟    جهان هستي است، پس هدف از آفرينش      

غايت بالذات و هدف اصلي از آفرينش است؟ يعني آيا خداوند فقط و فقط به خـاطر انـسان                   
 كه عالم را آفريده است و انسان را هم به خاطر خود انـسان آفريـده اسـت؟ يـا نـه، از                        ،است

نسان غايت بـالعرض و بـالتبع       آفرينش انسان هم هدفي ديگر در كار بوده است؟ و در واقع ا            
  اي است براي غايت ديگري؟ است؟ و وسيله

 -2 ؛ خلافـت -1 :دارد اشـاره   انـسان   آفـرينش  ي ي به فلـسفه   عدد قرآن با تعابير مت    اتآي
؛  تـشكر -7 ؛ تذكر-6 ؛ تقوا-5 ؛ عبادت و معرفت-4؛  رحمت و مغفرت -3 ؛امتحان و آزمايش  

  . رجوع و بازگشت-12 ؛ فلاح فوز و-11 ؛هدايت -10 ؛ تعقل-9 ؛ تفكر-8
 بنـابراين  ،ل اسـت ي ـكه قرآن براي آفرينشِ انسان نيـز غـرض و غـايتي قا       با توجه به اين   

ن ايـن امـر آ     بلكه انسان غايت بالعرض است؛ دليـل         ،دانست  توان انسان را غايت بالذات       نمي
ردگار و امور معرفت پرواي ديگر  و آيه غايت خلقت او را عبادت و طاعت الهي اي است كه آيه  

به علاوه چون انـسان كامـل، غيـر از          . ندا  دانسته... عقلي يا قيام به بندگي و معرفت كامل و          
د بر ذات وارد شده ياي كه بر نفي غرض زا   ادله ي ه، هم است -بلكه بنده و مخلوق خدا     -خدا  

  .كند براي خلقت نيز نفي ميرا است، غايت بودن انسان كامل 
اند بررسي   كه به عنوان هدف آفرينش انسان بيان شده       را  ي  دراز مو جا چند مورد ا    در اين 

 بلكه برخي از مـواردي  ؛ تا روشن شود كه هيچ تعارضي ميان اين تعابير وجود ندارد         كنيم مي
  .ها با هم ملازمه دارند كه ذكر شد غايت براي موارد ديگراند و برخي از اين

   خلافت و جانشيني خداوند.1. 4
عنـوان شـده    آن كريم هدف از خلقت انسان، خلافت و جانشيني خداونـد            در آياتي از قر   

  خود بر روي زمين قـرار دهـد و مقـام خليفـه             ي انسان را آفريد تا او را خليفه      خداوند   .است
  :اللهي را به او عطا كند

»والَقَ ذ ار بكل لمكَلائهنِّ اي جلٌاعخَرضِي الاَ ف ؛)30/بقره( 21»هيفَل   
»وه الَّو ذي جم خَكُلَعلائ165/انعام (22 » ...رضِ الاَف .(  

 و  اللهـي اسـت     به مقـام خليفـه      او  رسيدن ، آفرينش انسان  هدف از ،  فوق آيات   بر مبناي 
بنابراين . بديا ميالاترين مراحل كمال دست     بمنظور از جانشيني خدا اين است كه انسان به          

مل است و با اين بيان و توضيح، مفهـوم احـاديثي            طبق اين آيات، هدف از خلقت، انسان كا       
ن شا چـرا كـه اي ـ     ؛شـود  كنند، روشن مي   را هدف خلقت معرفي مي    ) ع(و امام ) ص(كه پيامبر 
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ده و متخلق به    ي به فعليت رس   ها آنترين افراد بشر هستند كه تمام استعدادهاي دروني          كامل
نيـز  در روايـات بـسياري      كـه    انچن ـ االله هستند  اند و شايسته عنوان خليفه     اخلاق الهي شده  

هـا    اول خطاب بـه آن     ي در زيارت جامعه  . داده شده است  ) ع(ن  امعصوم عنوان خليفه االله به   
 در زيـارت  .)997: ، ص27؛ 517: ، ص31(» السلام علي انصار االله و خلفائـه «: شود  گفته مي 

) جع ـ(خطـاب بـه امـام عـصر         ...   و زيـارت مخـصوص سـرداب و        )956 :، ص 27( آل ياسين 
 ي چنين در ادامه  هم.)961:، ص27؛ 487: ص، 31(» السلام عليك يا خليفه االله« :گوييم مي

ك و           « :خوانيم زيارت آل ياسين در مورد پيامبر مي       ي اَرضـ ك فـ اللّهم صلِّ علَي محمد حجتـ
   كي بِـلادف كو «: ميانوخ ـ  كبيـره نيـز مـي      ي در زيـارت جامعـه     .)959: ، ص 27( »...خَليفَت

520 :ص، 31(» رضهأ في رضيكم خلفاء.(  
   امتحان و آزمايش .2. 4

  : كند ها معرفي مي چند از قرآن كريم، هدف از خلقت را امتحان و آزمايش انساناتي آي
»وه الَّو قَلَي خَذام السواتالاَ و رضف تَّي ساَه امٍيو  ...لبلُيم اَكُوم اَكُينُحسع ؛)7/هود( 23 لاًم  

»زيزُ الغَْفُورْالع وه لاً ومنُ عسَأح كُمَأي كُملُوبيياةَ لْالح و توْ؛)2/ملك (24»الَّذي خَلقََ الم   
»و ه الَّ و ذ ي جم خَ كُلَعلائكُم               رضِ الاَ فبلـُويل ات  25»... و رفـَع بعـضَكُم فـَوقَ بعـضٍ درجـ

  ).165/انعام(
 بايـد   ،، امتحان و آزمايش هدف آفرينش است      كريم از قرآن    يبق آيات اطمين باره كه    ا در

آزمايـد    انـسان را مـي  كه خداوند البته اين.  نه هدف،گفت كه امتحان و آزمايش مقدمه است   
اي بـراي بـه فعليـت رسـيدن          براي رفـع جهـل نيـست، بلكـه هـدف فـراهم كـردن زمينـه                

  . ختيار استاستعدادهاي نهاني انسان در ميدان ا
   رحمت .3. 4

  :اي از قرآن كريم تصريح شده است كه خداوند مردم را براي رحمت آفريده است در آيه
ذلك      ؛و لَو شاء ربك لجَعلَ النَّاس أُمةً واحدةً و لا يزالُونَ مخْتَلفـينَ    « ك و لـ م ربـ نْ رحـ إلاَِّ مـ

   ).118 -119/هود( 26» ربك لَأَملَأَنَّ جهنَّم منَ الجِْنَّةِ و النَّاسِ أجَمعينَخَلَقَهم و تمَت كَلمةُ
 در تعبيـر    انـد لام    ن گفتـه  ا؛ برخـي مفـسر    است» لذالك«ي   در اين آيه، بحث بر سر واژه      

م                          »لذلك« ، لام تعليل است و براي بيـان غـرض و غايـت آمـده و ذلـك هـم اشـاره بـه رحـ
هـا ايـن    ها را براي رحمت آفريده است؛ غايـت آفـرينش آن     ؛ يعني خداوند آن   است) رحمت(

اين قول را به ابن عباس، مجاهد، قتـاده و          . را مورد رحمت خويش قرار دهد     ايشان  است كه   
 صـحيح   ،شيخ طوسي و طبرسي نيـز همـين قـول را تـرجيح داده             . دهند  ضحاك نسبت مي  

  ). 405: ، ص2، ج 7؛ 350: ، ص5، ج 18؛ 85: ، ص6، ج 20( دانند مي
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م             «ي اي هم با توجه به آيه      عده ذالك خَلَقَهـ ك و لـ » و لايزالُونَ مختَلفينَ الَّا من رحم ربـ
اشاره بـه اخـتلاف دارد      » و لذالك «معتقدند كه هدف از خلقت، اختلاف است و         ) 119/هود(

كنـد و در ايـن بـاره          را رد مـي    ي چنـين نظـري    ي طباطبـا  ي امـا علامـه   . نه اشاره به رحمت   
ك     «ي اشاره است به رحمتي كه جمله     » و لذالك  «ي اسم اشاره «: فرمايد مي » الَّا من رحم ربـ

را اشاره به رحمت ندانيم، لابد بايد بگوييم كه اشـاره بـه     » لذالك«اگر  . ...  بر آن دلالت دارد   
از بغي و ظلم ايشان و موجب تفرق ايشان از          كه اختلاف مزبور ناشي      اختلاف است و حال آن    

تواند غايـت خلقـت و منظـور خـداي          حق و پوشاندن حق است و چنين اختلافي چگونه مي         
از اين هـم كـه بگـذريم، سـياق آيـات ايـن نظـر را كـه                   ... ها باشد؟    تعالي از آفرينش انسان   

»كذالكـه   هـستند بيان اين معنـا  زيرا آيات در مقام ؛كند  دفع مي  ، اشاره به اختلاف دارد    »ل 
كنـد و از     شـان دعـوت مـي      خداوند به رأفت و رحمت خود، مردم را به سوي خير و سـعادت             

 اما مـردم بـه خـاطر ظلـم و اخـتلاف خـود از دعـوت او                   ،ايشان ظلم و شر را نخواسته است      
  . )100 :ص ،11، ج 16(» پرستند ورزند و آيات او را تكذيب نموده، غير او را مي استنكاف مي

   عبادت .4. 4
و  عبـادت   و ارسـال رسـل و انـزال كتـب را       هدف از خلقـت انـسان      ،آياتي از قرآن كريم   

  سـوره مباركـه    56 ي تـر آيـه     اين آيات و از همه مهم      ي از جمله . عبوديت معرفي كرده است   
   .27»دونَعبيا للّ انس الا ونَّ الجِقتلَا خَ مو«:  استذارياتال

 ـ ا نس الا  و نَّ الجِ قتلَا خَ  م و «ي يهرسي آ بر. 1. 4. 4  ـيا ل لّ اكثـر مفـسران    : »دونَعب
براي بيـان غـرض و غايـت آمـده           حرف تعليل است و   » ليعبدون«معتقدند كه حرف لام در      

 بلكه لام   ،دليل آن هم اين است كه اگر اين لام، لام غايت نباشد           .  نه براي بيان عاقبت    ،است
كـه در ميـان جنيـان و     هـا عابـد باشـند، حـال آن     يان و انـسان   جن ي عاقبت باشد، بايد همه   

بنـابراين لام عاقبـت ناميـدن آن        . كنند ها كسان زيادي هستند كه خدا را عبادت نمي         انسان
: ، ص 3، ج   22؛  397: ، ص 9، ج   20(مستلزم راه يافتن كـذب و دروغ در كـلام الهـي اسـت               

  . تفسيرهاي متعددي وجود دارد،»ليعبدون «ي مورد واژه در ).269: ، ص9 ، ج18؛ 195
، 4، ج   21(مرتـضي    ، سـيد  )164: ، ص 2، ج   23( عياشـي  از جمله     مفسرين شيعه  غالب

، 14( ، ملاصـدرا  )269: ، ص 9، ج   18( ، طبرسي )397: ، ص 9، ج   20(، شيخ طوسي    )3: ص
، )171: ، ص 2، ج   29( ، مولي صالح مازندراني   )75: ، ص 5، ج   25( ، فيض كاشاني  )292: ص

بر ظاهر آيـه، غايـت خلقـت جـن و انـس را               بنا )386: ، ص 8، ج   16(ي  ي طباطبا ي و علامه 
، 26؛ 16: ، ص27، ج 19 (ن اهل سنت نيز غالباً همين نظر را دارند     ا مفسر .اند  عبادت دانسته 

روايات زيادي هم در تفسير آيه آمده اسـت كـه غايـت              .)21: ، ص 27، ج   2؛  56: ، ص 17ج  
   .گردد اين زمينه چند روايت ذكر مي رد. ستخلقت جن و انس را عبادت دانسته ا
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كـه او   خاطر اينه  خداوند متعال بندگان را نيافريده مگر ب      «: 28اند فرموده) ع(امام حسين   
گامي كه عبـادت و بنـدگي او        كنند و هن   را بشناسند، هنگامي كه او را بشناسند عبادتش مي        

مـا خلـق االله خلقـا الا        «: فرمودنـد ) ع(امـام بـاقر   . »شـوند  نياز مـي   كنند، از بندگي غير او بي     
 ي نيز روايت شده كه وقتي از تفسير آيـه ) ع(از امام صادق  ) 163: ، ص 3، ج   33( 29»للعباده

»و لَا خَ  منَّ الجِ قت و  الا  نـس ـ ا   ـيا ل لّ خلقهـم  «:  سـؤال شـد، فرمودنـد      از آن حـضرت   » دونَعب
   .)25: همان، ص (»للعباده

اي بـراي     عبادت را وسـيله    شود كه غالباً    با مراجعه به كتب روايي و تفسيري مشاهده مي        
اي   شيخ طوسي عبادت را وسيله     اند، مثلاً  تحصيل غايت ديگر يا وصول به غايت ديگر دانسته        

اي  سيد مرتـضي عبـادت را وسـيله       ). 397: ، ص 9، ج   20( براي استحقاق ثواب دانسته است    
اي بـراي در معـرض    طبرسي عبـادت را وسـيله  ). 3: ، ص4، ج 31(براي انتفاع دانسته است     

مولي صالح مازنـدراني نيـز عبـادت را         ). 269: ، ص 9، ج   18(ثواب قرار گرفتن دانسته است      
  ).171: ، ص2، ج 29( اي براي وصول به بارگاه عز الهي دانسته است وسيله
» ليعبـدون «: انـد   زيادي عبادت را به معرفت تفـسير كـرده و گفتـه            ي اين ميان، عده  ر  د
  ). 208: ، ص4 ج ،29 ؛255: ، ص4، ج 5 ؛56: ، ص17 ، ج26(» ليعرفون« يعني

  : ها عبارت است از  بيان شده كه برخي از آن»ليعبدون«در تفسير نيز وجوه ديگري 
 :، ص 9 ، ج 18( ها امر و نهي كند     ريده تا به آن    خدا بندگان را آف    : امر و نهي و تكليف     -1
269(.  

  خداوند جن و انس را آفريد تا او را يگانه بدارند و به يكتايي او اعتراف كننـد                  : توحيد -2
  .)311: ، ص60  ج،30 ؛55: ، ص17 ج ،26(

 ،20(  خداوند بندگان را آفريد تا با عبادت خويش، به او نزديك شـوند             : تقرب عبودي  -3
  .)399 :، ص9ج 

  ).331: ، ص2 ج ،28( ار و آزمايش بندگاني اخت-4
كنـد كـه     ذكر شد، ايـن تـصور را ايجـاد مـي     وجوهي كه قبلاًي علاوهه چهار وجه فوق ب  

گفته شد، غايت بالـذات و      ها سخن    از آن  كه    امور است و اين  ) وسيله(عبادت، غايت متوسط    
 كـه اگـر بـراي عبـادت،         دهـد  ميتوجه   به اين نكته     ما را ي  ي طباطبا ي علامه. اند هدف اصلي 

   .)386: ، ص18، ج 16(نظر بگيريم، عبادت غايت متوسط خواهد بود  غايت ديگري در
از ميان وجوهي كه در تفسير آيه آورده شد، سه وجه آن قابل توجه بيشتر و به معنـاي                   

   . معرفت-3 ؛ تقرب-2 ؛ توحيد-1 :تر است ظاهري آيه نزديك
  :را روشن سازيم وجه، لازم است كه مراد از عبادت و حقيقت آنقبل از بررسي اين سه 



115  ي آفرينش جهان و انسان از ديدگاه قرآن فلسفه                         

) 503: ، ص2 ، ج9؛  273: ، ص 3 ، ج 6(اند عبادت در لغت يعني ذلت، خضوع و انقيـاد            گفته
است كه عبد، به طور وافي بـراي معبـود خـود اظهـار              معنا  اين  عبادت به   و در اصطلاح هم     
  ). 23:  ص،4( و بلكه ذليل و خاشع شود هدرتذلل و خشوع ك

اگر درست به معناي حقيقي عبادت و حقيقت عبوديت و بنـدگي توجـه شـود، دانـسته                  
، يا قبل    مذكور ، حتي همين سه وجه    »ليعبدون« وجوه ياد شده در تفسير     ي شود كه همه   مي

شود   چون حقيقت بندگي زماني حاصل مي      ؛از حقيقت عبوديت هستند و يا عين آن هستند        
 و اين همان فلاح و سعادتي است كه در يـك آيـه از               عارف باشد ب و   كه شخص موحد، مقرَّ   

 ،به همين دليل  .  معرفي شده است   -كه خود، غايت عبادت است     - قرآن به عنوان غايت تقوا    
غالب روايات و غالب مفسران، آيه را به همان معناي ظـاهري آن تفـسير كـرده و عبـادت را          

 ي علامه و   )185: ، ص 11، ج   29(مازندراني   مولي صالح    كه چنان هم .اند غايت خلقت دانسته  
 غرض اقـصي    وحقيقت عبادت را غايت حقيقي      يا  عبادت  ) 388: ، ص 18، ج   16( ييطباطبا

  . ندا از آفرينش دانسته
دارد و چـون ذو مراتـب   ) مـشكك (مراتـب   رسد عبادت يك معناي عـام و ذو       به نظر مي  

تـوان    ديگر باشد و در كل مي      ي رتبهاست مانعي ندارد كه يك مرتبه از عبادت، غايت براي م          
اعلاي عبادت و عبوديت را كه همان حقيقت عبـادت اسـت،            ي     اشكال ندارد كه مرتبه    :گفت

  . يمدانبغايت بالذات و غرض حقيقي از آفرينش و ساير مراتب را غايت متوسط 
حتي اگـر  . لذات و حقيقي  اهم غايت نهايي و ب     بنابراين، عبادت هم غايت متوسط است و      

توان گفت، عبادت غايت معرفت است و معرفت، غايـت           عبادت را به معرفت تفسير كنيم مي      
 است و عبـادت غايـت آن و يـك مرتبـه از معرفـت         أ يعني يك مرتبه از معرفت مبد      ؛عبادت

ديگرنـد و عبـادت بـدون        عبادت و معرفت لازم و ملـزوم يـك         . آن أغايت است و عبادت مبد    
: ، ص 5، ج   25(سـت    ا زا سته از معرفت است و خود، معرفـت       عبادت برخا . معرفت معنا ندارد  

 ذاريـات   ي  سـوره  56 ي چه اصل است و طبـق آيـه        اما بايد توجه داشت كه بالاخره آن      ). 75
 عبـادت و  ي  ثمره و نتيجه،شود، عبادت و بندگي است و معرفت  خداوند تلقي مي  فعل  هدف  

  . بندگي است
 ي كند و با صراحت تمام و به شـيوه   مي دكيأ ت  عبوديت و بندگي   ي  مسأله براين آيه تنها    

 حـصر   ي  با توجه به شيوه     و نمايد را به عنوان هدف آفرينش جن و انس معرفي مي          حصر، آن 
 ولـي عـلاوه بـر       ايت حقيقي و بالذات آفـرينش، عبـادت اسـت         رسد غ  به نظر مي  در اين آيه،    

 عبـادت بـراي     دهد كه   نشان مي   آيات قرآن   دقت و بررسي در    تفاسير متعددي كه بيان شد،    
ن قَـبلكُم لعَلَّكـُم تَتَّقُـونَ                  «ست   ا تقوا ذينَ مـ  30»يا ايُها النّاس اعبدوا ربّكُم الّذي خَلَقَكـُم و الَََّـ

 )189/بقـره  (»و اتَََََّقُوا االلهَ لعَلَّكُم تُفلحونَ    ...  «و تقوا براي سعادت و رستگاري است      ) 21/بقره(
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نيز چيزي جز رجوع و بازگشت به اصـل و مبـدأ خـويش و تقـرب بـه او          و فلاح و رستگاري     
  .نيست

   و عبادت براي خداوند، آفرينش انسان  براي عبادت.5. 4
بايد ديد هدف فعلـي مـراد اسـت يـا           اينك   .گفته شد هدف آفرينش انسان عبادت است      

ز عبـادت، هـدف مخلـوق اسـت يـا هـدف فاعـل ا              بررسي كنيم كه     بايدهدف فاعلي؛ يعني    
 آيا مراد از عبادت، عابـديت  ،آفرينش، يا هم هدف خالق و هم هدف مخلوق؟ به عبارت ديگر         

  مخلوق است يا معبوديت خالق؟
ي، عبادت را هدف فعلي و به معناي عابديت مخلوق دانسته است؛ دليل        ي طباطبا ي علّامه

 ـ  « و نگفته است     »ليعبدون« هم اين است كه خداوند گفته است         وي د يا لبأكُونَ معبـوداً   لأُع
يعني غرض اين است كه مخلوقات، به مقام عبوديت برسند نه ). 386: ، ص18، ج 16(» لَهم
غرض هم، غرض و هدف فعلي است نه هدف فاعلي؛ يعنـي            . كه خداوند معبود واقع شود     اين

 بلكه غايت بالذات مخلوقات، رسيدن      ؛هدف بالذات خالق اين نيست كه مخلوقات، عابد شوند        
  .مقام عبوديت حقيقي استبه 

 ي ممكن است سؤال شود كه پس غرض و هدف بالذات خالق از آفرينش چيست؟ علامه              
دهد كه چون از يك طرف هر غرضـي، موجـب اسـتكمال صـاحب                 پاسخ مي ) ره(ي  يطباطبا

سازد و خداوند نقص و نيازي ندارد، پس غرض هـم     غرض است و حاجتي را از او برطرف مي        
گر فعلي كه به غرضي براي فاعلش منتهي نشود، لغـو و سـفيهانه اسـت و                  از طرف دي   ؛ندارد

وجه جمـع   . دهد و نه كار سفيهانه، پس بايد غرضي داشته باشد           خداوند نه كار لغو انجام مي     
  .ست ا بلكه غرض او ذات او؛د بر ذات ندارندياين دو قول اين است كه خداوند، غرضِ زا

، هـدف   »عبادت«بايد توجه داشت كه     «: ظر را دارد  جوادي آملي نيز همين ن    در اين باره    
 ي با اين توضيح كه بسياري از معاني و صفاتي كه درباره؛ است نه هدف خالق) مخلوق(خلق  

 امـا ايـن اسـتعمال بـه         .رود كار مـي  ه   خداوند متعال نيز ب    ي بريم، درباره  مخلوقات به كار مي   
 و صفات نيست، بلكه اين مفـاهيم    معناي اشتراك خدا و خلق در تمام خصوصيات آن معاني         

يكـي از ايـن معـاني، هـدف         . را بايد پس از تجريد از خصوصيات مادي بـه خـدا نـسبت داد              
را  شود كه انسان هنگام فعل، آن در افعال ما، هدف به چيزي گفته مي. داشتن در افعال است   

فعـل را بـه نحـو       اي كه اگر آن       به گونه  .كند و براي رسيدن به آن تلاش مي       گيرد در نظر مي  
امـا  . فايده و ابتـر اسـت      فعلش بي  مطلوب انجام ندهد يا بر اثر ايجاد مانع، به آن فايده نرسد           

 يعني كاري را ؛ست نه هدف فاعل اشود، هدف فعل او  هايي كه در كار خدا مشاهده مي       هدف
كمـالي  .  چون خود او مقصود كل و غني محض است         ؛دهد براي به مقصد رسيدن انجام نمي     

كـار  . كمال برسدآن ود ندارد كه خداوند فاقد آن باشد و بخواهد با فعلي از افعال خود به    وج
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 ندارد كه كسي بگويد خدا فلان كار را كرد تا به فلان »تا« و »غايت«خدا مانند كار ديگران،     
ها، هدف خلقت است     بدين ترتيب، به عبوديت رسيدن جن و انس و عبادت آن          . هدف برسد 

 البته مقصود از نفي هدف و غـرض در مـورد خداونـد،              ).407: ، ص 1، ج   8( »نه هدف خالق  
  .تس انفي غرض زايد بر ذات او

شـمرده  مرحوم حاجي سبزواري، عبادت را بر مبناي تفسير آن به معرفت، غايت فـاعلي              
 است نه عارفيت مخلوقـات؛ دليـل    است و مراد از معرفت را هم معروفيت باري تعالي دانسته 

گـاه متوقـف    دار است و هيچ    اين است كه عارفيت مخلوقات، خودش معلل و هدف        ايشان هم   
كـه  گويد    در مورد معروفيت باري تعالي هم مي      . نخواهد شد و به غايت بالذات نخواهد رسيد       

تواند  ي مصدري و نسبي باشد، چون غير از واجب تعالي است نميياگر مراد از معروفيت معنا   
ات واجب تعالي عينِ ذات اوست، ولي اگـر معروفيـت عـينِ ذات               چون صف  ؛غايت ايجاد باشد  

توان گفت غايت و هـدف از آفـرينش،           پس مي . واجب تعالي باشد، كاملاً حق است و مطلوب       
  ).102: ، ص2، ج 10: نك( ذات واجب تعالي است

   ذات خداوند، علت غايي و غايت آفرينش.6. 4
يك تفـسير، ذات خداونـد را هـدف نهـايي            الذاريات كه طبق     ي  سوره 56 ي علاوه بر آيه  

گر ايـن هـستند كـه ذات خداونـد هـم             دانست، آيات فراواني از قرآن كريم بيان       آفرينش مي 
هدف فاعلي است و هم هدف فعلي؛ يعني خداوند، جهـان و انـسان را بـه خـاطر ذات خـود                      

لقـت  يـا ابـن آدم خ     «: كه در حديث قدسـي فرمـوده اسـت         آفريده است نه چيز ديگر؛ چنان     
و غايــت مخلوقــات و نهايــت ) 139: ، ص1، ج 10 (»الاشــياء لأجلــك و خلقتــك لأجلــــي

 مخلوقـات دانـسته يـا نادانـسته و خواسـته يـا              ي ست و همـه    ا سيرشان هم رسيدن به خدا    
وقتـي گفتـه    ذكر اين نكته ضروري است كـه        البته  . اند ناخواسته به سوي خداوند در حركت     

، ذات خداوند است، به اين معني نيست كه مخلوقات          )وقاتمخل( شود هدف فعلِ خداوند    مي
كنند؛ چرا كـه بـراهين       شوند يا در خدا حلول مي      شوند يا با خدا متحد مي      در نهايت خدا مي   
  . دنكن  اين وجوه را رد ميي محكم عقلي همه

هـستند، اشـاره    » هـدف بـودن خداونـد     «گر   در زير به آياتي چند از قرآن كريم كه بيان         
   :شود مي

 ي  سوره 3 ي كنند، آيه   ي به آن استناد مي    ياز جمله آياتي كه در مباحث غايت و علت غا         
در معناي اول بودن واجب تعالي بايد گفت چون خداوند          : »...هو الأوَلُ و الآخرُ   «: حديد است 

العلـل بـودن او      علـت .  پس او اول است    ؛العلل است و قبل از او و برتر از او چيزي نيست            علت
كـه او    موجودات است و ديگـر ايـن       ي  هكه او علت فاعلي هم      يكي اين  ؛هم به دو صورت است    
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العلـل   را علـت  ي، علـت فاعليـت فاعـل اسـت، آن        يي موجودات است و چون علت غا      يعلت غا 
  .نامند مي

 وجـودات را از معلـول       ي ست كه اگر ترتيـب سلـسله       ا آخر بودن واجب تعالي بدين معنا     
 علـل بـه واجـب تعـالي منتهـي           ي برويم، قطعاً سلـسله   ) ها علت( بالا   شروع كنيم و به طرف    

يـا بـه عبـارتي،      .  علل قـرار دارد    ي شود؛ پس خداوند آخر است، يعني در منتهاي سلسله          مي
 غايـات  ي  يعني غايت حقيقي و بالذات و غايه الغايات است؛ يعني سلـسله ،خداوند آخر است 

 غايات قرار دارد؛ چون او لذاته مطلوب است و هر   ي انتهاي سلسله در  شود و او      به او ختم مي   
  ).75 -76: ، صص24( چيزي به سوي او توجه دارد، پس او آخر است

 بودن او بـراي اشـيا و موجـودات          ييدر اين آيه از طريق اول بودن واجب تعالي، علت غا          
  .ددگر شود و از طريق آخر بودن او، غايت بودن او براي موجودات اثبات مي اثبات مي

 31»إِنـّا للـّه و إِنـّا الَيـه راجعِـونَ          ... «ي    شـريفه  ي توان آيه  چه گفته شد مي    با توجه به آن   
  .دانست) هو الأوَلُ و الآخرُ(  حديدي  سوره3 ي را هم بيان ديگري از آيه) 156/بقره(

 ـ               از جمله آياتي كه بيان     د را  گر غرض و غايت در افعال الهي اسـت و غايـت بـودن خداون
ا ا لَ ينَلَم ا كُنَّ اَ  و ثاًبم ع اكُقنَلَا خَ منَّم اَ بتُسحفَاَ«:  مؤمنون است  ي  سوره 115 ي كند، آيه  تأييد مي 

  .)115/منونؤم( 32»ونَعرجتُ
، غرض و غايت از آفرينش را رجوع        )ونَعرجا تُ ا لَ ينَلَم ا كُنَّاَ (ي ن با توجه به ذيل آيه     امفسر

مولي محمد صالح مازنـدراني، رجـوع بـه سـوي خـدا را              : اند   دانسته و بازگشت به سوي خدا    
اگر رجوع به سوي خدا، غايت وجـود انـسان نباشـد،            « :گويد  غايت وجود انسان دانسته و مي     

خلقت انسان عبث خواهد بود؛ چون چيزي برتر و بالاتر از آن نيست كه غايت وجود انـسان                  
كنـد و چـون       ريق نفي عبث، اثبات غايت مي      از ط  ويدر واقع    .)205: ، ص 2، ج   29(» باشد

غايتي برتر از بازگشت به سوي خدا نيست، بازگشت به سـوي خـدا را غايـت وجـود انـسان                     
  . داند مي

 آيه از قرآن، رجوع و بازگشت بندگان را به سـوي خـدا              15 فوق، بيش از     ي علاوه بر آيه  
تـوان خداونـد را       ، مـي  » الفاعـل  ما اليه حركه الفعـل أو     «داند؛ با توجه به تعريف غايت به          مي

 »إِنـّا للـّه و إِنـّا الَيـه راجعِـونَ          «: فرمايـد   جـا مـي    داونـد در يـك     خ :غايت بدين معنا دانـست    
: فرمايـد    يـا مـي    ،)93/انبيـاء  (»كلّ الينا راجعـون   «: فرمايد  و در جاي ديگري مي    ) 156/بقره(
  .)60/مؤمنون (»أنّهم الي ربهم راجعون«

، 8/، عنكبـوت 55/آل عمـران  (»إلـي مـرجعكم   «: فرمايـد   ه از قرآن مي   خداوند در چند آي   
  ).4/، هود100 و 48/مائده (»إلي االله مرجعكم«: فرمايد و در چند آيه مي) 5/لقمان
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إلينـا  «،  »الـي ربكـم مـرجعكم     «،  »اليـه مـرجعكم   «خداوند با تعبيرهاي ديگري از قبيل       
ز رجوع و بازگـشت بنـدگان بـه سـوي            ني »إلينا مرجعهم «،  »إلي ربهم مرجعهم  «،  »مرجعكم

  .خود را بيان داشته است
) 42/نجـم ( »و أن الي ربك المنتهي«: كنند آيات زير نيز غايت بودن خداوند را تأييد مي      

، 156/ آل عمـران   ،53/شـوري ( »ألا إلي االله تصير الامـور     «و  ) 25/غاشيه( »إن إلينا ايابهم  «و  
  . )...  و25/، حديد31/، محمد1/قان، فر78 و 53/، حج78/، مائده64 و 16/نساء

 موجـودات عـالم، خداونـد سـبحان اسـت و            ي كه غايت نهايي و بالذات همـه       نتيجه اين 
ست و تنها داعي او براي آفرينش، ذات كامل و فـوق             ا مقصود اصلي از آفرينش عالم، ذات او      

رض و به تبـع      مگر بالع  ،ست و به چيز ديگري جز ذات توجه نداشته و ندارد           ا كمال و تمام او   
  .ست اتوجه به ذات، آن هم از آن جهت كه اثر و معلول و مفعول او

  ي و غايت آفرينش استيچرا و چگونه ذات خداوند، علت غا. 7. 4
ي وجـود عـالم اسـت، در واقـع دليـل            يكه چرا ذات واجب تعالي، داعـي و علـت غـا            اين
ت فاعـل بـه آن اسـت و         ي، آن چيزي است كه فاعلي     ياش اين است كه داعي و علت غا        عمده

چون فاعليت خداوند به ذات خويش است، پس داعي او هم ذات خويش است و بـه همـين                   
فاعليت خداوند به ذات خويش است و فاعليت او به چيزي غير از ذات نيست، پس                 دليل كه 

ي، آن چيزي است كـه فعـل        يكه علت غا   علاوه اين ه  ب. چيزي غير از ذات هم داعي او نيست       
شود كه فاعل فعل را انجام دهد    آن است؛ يعني تصور غايت و علم به آن موجب مي          به خاطر   

دهد؛ يعني علم او به ذاتش سبب و منشأ  و چون واجب تعالي با علم به ذات فعل را انجام مي
ست؛ در واقع ذات واجب تعـالي از         ا ي فعل او نيز ذات خود او      يست، بنابراين علت غا    ا فعل او 

 براي فاعليت واجب تعالي و از آن جهت كه واجب تعالي را به انجام   آن جهت كه سبب است    
 ييشود، علـت غـا   وجود آمدن فعل ميه خواند، داعي است و از آن جهت كه سبب ب           فعل مي 

 منتها چون اين علم     ؛ي است، علم به ذات است     يچه داعي و علت غا      آن ،است؛ به عبارت بهتر   
ي براي فعل   ي ذات واجب تعالي، داعي و علت غا        ندارد كه گفته شود    يعين ذات است، اشكال   

 ذات واجب تعالي به اعتبار وجود علمي و به اعتبار علم بودن، داعي              ،ست؛ به عبارت ديگر    ا او
  .ي آفرينش عالم استيو علت غا

ي و داعي ذاتاً يك چيزند و تغايرشان اعتبـاري اسـت؛   يكه غايت و علت غا با توجه به اين  
 ـ   ي وجود ذهني و يا علمي، داعي و علت غا     يعني يك چيز به لحاظ     ه ي اسـت و همـان چيـز ب

 داعـي و علـت      ،عينه به لحاظ وجود خارجي، غايت و مقصد و مقصود است؛ به عبارت ديگـر              
ي و داعـي آفـرينش      يكه علت غا   ي همان وجود علميِ غايت هستند؛ و نيز با توجه به اين           يغا
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پـس چـون هـر يـك از ايـن      . بايد ذات او باشد  ست؛ بنابراين غايت فعل او نيز        ا عالم، ذات او  
  .ها نيز ذات الهي است موجودات عالم، فعل و خلق الهي هستند، غايت آن

ست؛ يعني داعي، غرض، علـت       ا م ذات واجب تعالي، غايت فعل او      ييگو  بنابراين وقتي مي  
فعل به  چه   ست و فايده و نهايت و آن       ا شود، ذات او    چه فعل به خاطر آن انجام مي       ي و آن  يغا

شود يا فعل و فاعل به سوي آن است نيز ذات واجـب تعـالي اسـت؛ بنـابراين                     آن منتهي مي  
سـت؛   ا ي و فاعل، خود او    يذات واجب تعالي هم اول است و هم آخر؛ اول است چون علت غا             

ي و غايت   يذات واجب تعالي هم علت غا     . ست ا آخر است چون غايت و مقصد و فايده خود او         
بـر ايـن مطلـب،      . ي و غايت افعال ماسواي خـويش اسـت        يهم علت غا  افعال خويش است و     

هاي مختلف قابل اثبات است؛ از آن جمله از طريقِ بطـلان             دلايل فراواني وجود دارد و از راه      
ي و داعي، عشق و شوق غريزي به مافوق، افتقـار           يدور و تسلسل، يكي بودن غايت و علت غا        
جـا مجـال    كه در اين...  حض بودن واجب تعالي وو استتمام ممكنات به واجب تعالي، خير م     

  .پرداختن به آن نيست
  

  نتيجه. 5
دار است و آيات فراواني دالّ بر وجود غايت در افعال و             از ديدگاه قرآن، آفرينش، هدف     -

  .احكام وجود دارد
و لهو و لعب بودن آفرينش،      شمردن  و باطل   بودن  اي از آيات قرآن، با نفي عبث           دسته -
 .ر اين هستند كه در آفرينش عالم و موجودات، هدفي در كار بوده استگ بيان

گر غايت هستند و غايـت       اي ديگر از آيات قرآن، صراحتاً و به طور مستقيم، بيان             دسته -
 .كنند را هم بيان مي

ها و زمين و هر چه در  ، انسان است و آسمان)در مقابل انسان  (هدف از آفرينش جهان      -
كه بـه مقـام     است  انسان كاملي   مقصود از انسان،     ، است  شده آفريده انسان    براي ،ست ا ها آن

  .عبوديت حقيقي رسيده است
 -2 ؛ خلافـت  -1 : وجود دارد   قرآن در  متعددي  تعابير  انسان  آفرينش ي فلسفه در مورد    -

   ؛ تفكر -8 ؛ تشكر -7 ؛ تذكر -6 ؛ تقوا -5 ؛ عبادت و معرفت   -4 ؛ رحمت -3 ؛امتحان و آزمايش  
البته ميان اين تعابير متعدد هيچ      .  رجوع و بازگشت   -12 ؛ فلاح -11 ؛ هدايت -10 ؛ تعقل -9

ها غايت براي ديگري اسـت و برخـي بـا هـم ملازمـه                 بلكه برخي از آن    ،تعارضي وجود ندارد  
 اين تعابير اين است كه هدف از آفرينش انسان كامل، رجوع و بازگشت   ي دارند و جامع همه   

  .است) ذات خداوند(به اصل خويش 
  . هدف از آفرينش انسان و نهايت سير او ذات خداوند است-
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علـت غـايي و هـدف و غايـت نهـايي آفـرينش از               : توان گفت   بنابراين به طور كلي مي     -
ديدگاه قرآن، ذات خداوند است؛ به اين صورت كه غايت آفـرينش سـايرِ موجـودات غيـر از                   

ند است و خداوند انـسان كامـل را بـراي           انسان، انسان است و غايت انسان هم كه ذات خداو         
تـوان گفـت هـدف خداونـد از آفـرينش جهـان و           پس به طور كلي مي     ،خودش آفريده است  

  . ست اهمتاي او انسان، ذات بي
  

  ها يادداشت
، 3(هاي لغت، اين دو مترادف هـستند         عطف غرض به هدف از اين جهت است كه در برخي كتاب           . 1

 .  هايي ميان آن دو وجود دارد لحاظ اصطلاحي تفاوت هر چند كه به ،)417: ، ص4ج 
  .سؤال خواهند شد] ها انسان[آنان ]  لى[ چون و چرا راه ندارد، و ،دهد انجام مى] خدا[چه  در آن. 2
 لم خلَقَت الخلَق؟َ. 3
4 .َأعُرفالخلَقَ ل خلَقَت. 
 . ماديات استها و زمين، عالم مجردات و لازم به ذكر است كه مراد از آسمان. 5
كنند، و در آفرينش  ايستاده و نشسته، و به پهلو آرميده ياد مى    ]  در همه احوال  [همانان كه خدا را     . 6

پـس مـا را از      ! اى منزهى تـو    ها را بيهوده نيافريده    پروردگارا، اين :] كه[انديشند   ها و زمين مى    آسمان
 . عذابِ آتش دوزخ در امان بدار

چه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم، اين گمان كسانى است كـه            و آسمان و زمين و آن     . 7
 .اند اند، پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده] پوشى كرده و حق[كافر شده 

  .»چه را كه ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم و آسمان و زمين و آن«. 8
  .»ست به بازي نيافريديمچه را كه ميان آن دو ا ها و زمين و آن و آسمان«. 9

 » شويد؟ كه شما به سوي ما بازگردانيده نمي ايم و اين آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده«. 10
 » شود؟ آيا انسان پندارد كه بيهوده رها مي«. 11
 ... و 18/، ابراهيم73/انعام. 12
چـه را كـه ميـان آن دو     ين و آن هـا و زم ـ    اند؟ خداوند آسمان   آيا در خودشان به تفكّر نپرداخته     «. 13

بـسيارى از مـردم لقـاى    ]  بـا ايـن همـه   [است، جز به حق و تـا هنگـامى معـين، نيافريـده اسـت، و              
  .»پروردگارشان را سخت منكرند

هايتان را نيكـو آراسـت و        گري كرد و صورت    ها و زمين را به حق آفريد و شما را صورت           آسمان«. 14
 .»فرجام به سوي اوست

اند آفريـده اسـت، پرسـتش        ردم، پروردگارتان را كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بوده            اى م . 15
 . باشد كه به تقوا گراييد،كنيد

 كـه شـامل انـسان نيـز         ،جا منظور از جهان، معنـاي عـام آن         است كه در اين   اين نكته لازم    ذكر  . 16
 . انسان استاست كه در مقابلآن  نيست بلكه منظور جهان به معناي خاص ،شود مي
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قرار داد و  ]  افراشته[، و آسمان را بنايى      ] گسترده[كه زمين را براى شما فرشى       ]  خدايى[همان  «. 17

 پس براى خدا همتايانى قـرار       ،ها رزقى براى شما بيرون آورد      از آسمان آبى فرود آورد و بدان از ميوه        
  .»دانيد ندهيد، در حالى كه خود مى

آسـمان  ]  آفـرينش [ سپس به ،ه در زمين است، همه را براى شما آفريد  چ اوست آن كسى كه آن    . 18
  .ست اپرداخت، و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى دانا

ها در آن به فرمـانش روان     خدا همان كسى است كه دريا را به سود شما رام گردانيد، تا كشتي             «. 19
چـه را در     و آن  ؛نماييد، و باشد كه سپاس داريد     طلب  ] روزى خويش را  [بخشى او    شوند، و تا از فزون    

بـراى  ] امـر [قطعـاً در ايـن      . چه را در زمين است به سود شما رام كرد همه از اوسـت              ها و آن   آسمان
  .»هايى است انديشند نشانه مردمى كه مى

ر مـسخّ ] نيـز [ براى شما رام گردانيـد و شـب و روز را             - كه پيوسته روانند   -و خورشيد و ماه را    «. 20
  .»شما ساخت

 ...،»من در زمين جانشينى خواهم گماشت«: و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت. 21
قرار داد، و بعضى از شـما را بـر برخـى            ] ديگر يك[و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين          «. 22

 .»چه به شما داده است بيازمايد ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آن
ها و زمين را در شش هنگام آفريد و عرش او بر آب بـود، تـا شـما را                     ست كسى كه آسمان   و او «. 23

  .»يك نيكوكارتريد بيازمايد كه كدام
همان كه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كـه كـدامتان نيكوكارتريـد، و اوسـت                     «. 24

  .»ارجمند آمرزنده
قرار داد، و بعضى از شـما را بـر برخـى            ] ديگر يك[ن  و اوست كسى كه شما را در زمين جانشي        «. 25

 .»چه به شما داده است بيازمايد ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آن
داد، در حالى كه پيوسته  خواست، قطعاً همه مردم را امت واحدى قرار مى       و اگر پروردگار تو مى    «. 26

و . ان رحم كرده، و براى همين آنان را آفريـده اسـت            مگر كسانى كه پروردگار تو به آن       ،ندا در اختلاف 
البتّه جهنمّ را از جنّ و انس يكسره پر خواهم          «:] كه[تحقّق پذيرفته است    ]  چنين[وعده پروردگارت   

 .»كرد
 .»كه مرا بپرستند و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آن«. 27
ه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده   ان االله عزوجل ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفو         «. 28

 .)20: ، ص1 ج ،15( »... ما سواه 
 .»خداوند جز براي عبادت خلق نكرد«. 29
اند آفريـده اسـت، پرسـتش        اى مردم، پروردگارتان را كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بوده             . 30

  .كنيد باشد كه به تقوا گراييد
ما از آنِ خدا هستيم، و به سـوى او     «: گويند صيبتى به آنان برسد، مى    كسانى كه چون م   ]  همان[. 31

  .»گرديم باز مى
  » شويد؟ كه شما به سوي ما بازگردانيده نمي ايم و اين آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده«. 32
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